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 نامیراکتاب 

رفت و  عبدالله که هر روز به دیدار پسر زیاد می:» گفتعمرو 

کرد، اکنون  خاطر همراهی مسلم سرزنش می را بههمواره ما 

انان کرده و بر امیر چه شده که پشت به جماعت مسلم

 «شوریده است؟

خدا راست گفتی، اما من هرگز به حسین  بخ» گفت:عبدالله 

اش ندادم، ولی وقتی عطر  ی یاری ای ننوشتم و وعده نامه

ر دریافتم و اخبار مسه بن کلام حسین را در سخنان قیس

پیامبر را زا زبان انس بن حارث شنیدم و با کردار پسر زیاد 

کس جز حسین سزاوار  سنجیدم، یقین کردم که هیچ

کس جز حسین سزاوارتر  ت؛ و هیچمت نیسهدایت این ا

هم از روزی نیست که عبدالله جانش را فدای او کند. تو 

رود و  که هرکس با امام خویش به دیدار خدایش می بترس

تا فرصت باقی است، با ما همراه شو و به یاری کسی بیا که 

 «ای! خود، او را فراخوانده
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 من فرمان دارم که سرت را برای امیر ببرم،» گفت:عمرو 

گرچه دوست ندارم با بهترین دوستم به جنگ برخیزم، پس 

 «کنم. مرا وادار به کاری نکن که از آن پرهیز می

با تاسف به او لله شمشیرش را از نیام بیرون کشید. عبداو 

که عبدالله  سریع شمشیر کشید و پیش از آننگریست. ربیع 

» ت عمرو یورش برد و گفت:دست به کار شود، به سم

ر روی خدا سوگند هرگز دوست نداشتم با شمشیر، رو د به

 «پدر سلیمه بایستم!

کنار نیز به اسب هی زد و به سوی ربیع تاخت. از عمرو 

ی ربیع را دفع کرد و  یکدیگر عبور کردند و عمرو ضربه

از پای ربیع ای به ساق پای ربیع زد. خون  بلافاصله ضربه

از درد به خود . ربیع هم به سوی هم تاختندبیرون زد. باز 

که ربیع فرصت  به هم رسیدند، پیش از آنپیچید. وقتی  می

ی شمشیر را بر سینه ربیع  کاری پیدا کند، عمرو تیغه

درنگ پایین  بیکشید و ربیع از اسب به زیر افتاد. عبدالله 
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پرید و به سراغ ربیع رفت و سر او را روی زانو گرفت. سر 

بلند کرد و به خشم عمرو را نگریست که پیروزمند بر اسب 

پیراهن عبدالله را در مشت گرفت و نشسته بود. ربیع 

وق علی را دیدی، شهادت بده که ش بن اگر حسین» گفت:

 «جا کشاند. دیدار او مرا به این

آرام سر او را بر خاک نهاد و برخاست.  باخت. عبداللهجان و 

آگین شمشیر از نیام بیرون کشید و با  مو خشخونسرد 

یکباره به رو رم و استوار به سوی عمرو رفت. عمهای ن گام

د، شمشیر چرخاند عبدالله که رسیاسب هی زد و تاخت. به 

ضربه وهب فریاد کشید. عبدالله  ای فرود آورد. ام و ضربه

ای به  رد و به سرعت با بن شمشیر ضربهعمرو را دفع ک

شکم اسب کوفت و اسب رم کرد و عمرو را بر زمین کوفت. 

جنگ هر دو نفر پیاده با یکدیگر درگیر شدند. لحظاتی حالا 

عمرو برای غلبه بر عبدالله به ها ادامه داشت. تلاش  ان آنمی

د، که چنان عرصه را بر او تنگ کرده بوجایی نرسید. عبدالله 

وار به عبدالله  ر، دیوانهعمرو به وحشت افتاد و در یورش آخ
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نه عمرو وارد کرد که ای به شا هجوم برد و عبدالله ضربه

دست دیگر، شمشیر را برداشت و شمشیر از دستش افتاد. با 

، شمشیر عمرو بر ی کوبنده عبدالله ضربهباز هجوم آورد. با 

ی دردناکی به  زمین افتاد و همزمان عبدالله با زانو ضربه

خونسرد پهلوی عمرو کوفت و او را نقش زمین کرد. عبدالله 

چرا » فریاد زد:رانش رو به یابه سوی او رفت. عمرو 

 «امانش ندهید! !...اید ایستاده

وهب سراسیمه از اسب پایین آمد و شمشیر ربیع را  ام

وهب  عمرو به سوی عبدالله هجوم بردند. امبرداشت. یاران 

ند سوار نزدیک ل، چهمین حاکمک او رفت. در  نیز به

درنگ با یاران عمرو درگیر شدند.  د، بیشدند و وقتی رسیدن

حارث کاهلی را دید که  بن پیشاپیش سواران انسعبدالله 

دید،  که جنگ را مغلوبهداد. عمرو  اکبر سر می فریاد الله

ی اسب  دهانهسعی در نجات خود و سلیمه داشت. سریع 

سلیمه را که به تخت او بسته بود، گرفت و خود نیز بر اسب 

نفر از یارانش نیز به دنبال او فرار نشست و گریخت. چند 
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از اسب پایین آمد و آرام به سوی عبدالله رفت کردند. انس 

دانستم که تو را نیز در  می» و او را در آغوش گرفت. گفت:

 «کربلا خواهم دید.

ام که تو خیلی  من اکنون به جایی رسیده» گفت:عبدالله 

 «تر از من رسیده بودی. پیش

امام یاری تو و خدا را شکر کن که رسیدی! و » گفت:انس 

 «ب را به ما بشارت داد.وه همسرت ام

 «د؟شناس مگر امام مرا می» گفت:عبدالله 

دید، سراغ  م، امروز، از صبح هر بار که مرا میاما» گفت:انس 

با  د: امروز روز دیدارفرمو گرفت و می وهب را می و و امت

 «بهترین مردمان نخیله است.

و عبدالله و وهبجمع شد. انس  در چشمان عبدالله و اماشک 

کردند و  وهب سوار بر اسب، پیشاپیش دیگران حرکت ام

از پس ابر  ه،د، نور ماه به نیمه نرسیدوقتی از کتلی بالا رفتن
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های یاران امام را  بیرون آمده بود و حالا عبدالله از دور خیمه

افتاد.  ها به یاد خواب خود با دیدن خیمهدید. عبدالله  می

خدا سوگند  ام. به ها را پیشتر دیده من این خیمه» گفت:

 «ام! ش دیدهها را رویای خوی آن

شمانش جاری بود، از کتل درحالی که اشک در چعبدالله 

آیا بعد از حسین کسی هست که من » پایین آمد. گفت:

 «جانم را فدایش کنم؟

ها و  سوی خیمه شروع به تاخت کرد و بقیه به دنبالش به و 

 اردوگاه امام تاختند.
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